
 

مه
لنا

ص
ف

 
ته

رش
ن 

میا
ت 

عا
طال

م
قه

ی ف
ا

 

ره
ما

ش
 

31
ان

ست
زم

 ،
 

30
41

 

52 

 

تاثیر ایدئولوژی بر قانونگذاری کیفری با رویکردی 

 های سیاسی مدرنبه اندیشه

  

 *1محمد شمعی  

 2کوروش معلمی

 3محمد شهانقی
 

 91/24/2104 :یینها شیرپذیخ تار 22/11/1041 :مقاله فتیادریخ تار
 

 

 چکیده
های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید ترین مقولهعنوان یکی از مهمگذاری بهقانون

شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از واسطۀ نمایندگان مجلس نمیقانون به
ویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل ع بهکارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضو

رابطۀ ایم. های عمومی افراد بودهمختلف، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی
ز یک سو ا بودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسیایرشتهبه دلیل میان ،بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری

 ردهرا پیدا ک شناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشورجرمتعامل با و 
پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت بر فرایند قانونگذاری در این مقاله  ،رواین است؛ از

های روزافزون دولت در زندگی فردی و . با توسعۀ مداخلهشودمی بررسیهای مختلف تاریخی کیفری را در دوره
ز گذار اشود که در رابطه با وضع قوانین در شاخۀ حقوق جزا، قانوناجتماعی شهروندان، این پرسش مهم مطرح می

 انگاری(م تقنین کیفری )جربه عوامل مؤثر بر فرایند  ،پذیرد و تابع چه اصولی است. در این مجالثیر میأچه عواملی ت
توان از اثرگذاری از عوامل سیاسی، اقتصادی و..، می ایشدهبندیاشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائۀ مدل تقسیم

حلیلی روش تحقیق به صورت توصیفی ت عنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت.به ،ایدئولوژی
 است.

 

  .های سیاسیظریهدولت، ایدئولوژی، قانونگذاری، ن کلیدی: گانژوا

 

 مقدمه
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توان از تأثیرپذیری ایدئولوژیک این نهاد با نگاهی موشکافانه به پدیدۀ دولت در عصر حاضر می
ترین حالت خود صورتی سیاسی دارد. ورود اعمال یا رفتارها به محدودۀ سخن گفت که در شایع

بخشی به دارد؛ زیرا نظم حقوق جزا نیز به نگرش ایدئولوژیک دولت در قبال پدیدۀ جنایی بستگی
 اند.ای است که نیروهای سازندۀ آن در بطن دولت قوام یافتهاجتماع، مستلزم استفاده از قوۀ قهریه

اند، از مبانی نظری مهمی انگاری را نیز به صفت مزبور متصف ساختههای حداقلی که جرمدولت
اند. ذیرفتهتصویب قوانین کیفری تأثیر پ خواه درنظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریۀ جمهوری

ر ها دبخش آنها برای خروج از مشکلات، به رویکرد پیامدگرایانه و نتیجهدفاع از این اندیشه
وان عنرو دفاع از مبانی مذکور در کشورهای یادشده بهگردد؛ ازاینآمریکای شمالی و اروپا باز می

وجودآمدۀ ناشی از زیادی جرائم و های بهه دلیل چالشاند. بالگویی کارآمد و اثربخش ارائه شده
ازپیش اهمیت یافته و های ایجادکنندۀ این بحران بیشها، توجه به مبانی و سرچشمهمجازات

با رویکرد به نظریه های  اند. نگارنده گان در این مقالهراهبردهایی برای تقابل با آن مطرح شده
 اند. این موضوع اشاره داشتهمرتبط با دولت حداقلی به تحلیل 

 

 مفهوم ایدئولوژی -1
 :شماردچهار مصداق از این مفهوم را به شرح زیر برمی 1ینزکالفرهنگ لغت انگلیسی 

ای که اشتباه بوده یا ایده. 2 گردد؛ها که به ملیت، نظام سیاسی و... بازمیای از ایدهمجموعه. 1
؛ شوداما به گونۀ انکارناپذیری برای محکومیت افراد به کار بسته می ؛بر مبنای دلایل نادرست است

 William and. )هامطالعۀ ماهیت و مبنای ایده. ۴؛ مجموعۀ افکاری که توهم یا خیال است. 3

and Burgess, 2006: p79) 
روند  برگذار های خاص خود و باورهایی که نیرویی تأثیرایدئولوژی از طریقدولت 

یابند. ای نمود میباورهای سیاسی به طرز برجسته . بنابراین،شود، هدایت میدارنداری گذسیاست
ر واژه د یناست؛ اما ا کنندهای تحقیرصورت دوم از اشکال چهارگانۀ ذکرشده، ایدئولوژی واژه در
ی باشد. یدئولوژا نبودنقطعیتواند دلیلی بر ندارد. البته این گزاره نمی قاموسی یمفهوم ی،معان یرسا

های ای که برخی از حوزهای است از مفاهیم پایهتوان گفت ایدئولوژی مجموعهمی ،ترتیببدین
ارتباط توان یم ،سازد. مطابق این دیدگاهدرون سیستم فکری مرتبط می واقعیت را با افکار بنیادینِ

                                                 
1 Collins 



 و همکاران  محمد شمعی

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ته

رش
ن 

میا
ت 

عا
طال

م
قه

ی ف
ا

 

ره
ما

ش
 

31
ان

ست
زم

 ،
 

30
41

 
 

52 

وقتی درصدد توصیف  ،روایناز کرد؛ مقایسه 2و قاعده 1با ارتباط بین اصل را بین ایدئولوژی و تئوری
 از ایدئولوژی نخواهد بود.  ترو کارا ترهیچ لغتی مؤثر ،از این جنس هستیم ایواژه

د. علوم نهای عملی را تحت پوشش خود قرار دهد همۀ حوزهنتواننمی هایدئولوژیدر عمل، ا
ها بقات اجتماعی، گروهها، طهای فرهنگی، ملیتها را با مفاهیمی نظیر تفاوتایدئولوژی ،تاریخی
ای یا مجموعه ۴یا هنجاری 3توانند توصیفیها می. ایدئولوژیکردندمیمطالعه  ،های زمانیو دوره

ها ژیایدئولو . بنابراین،است ناگزیرحتمی و  ،از این دو باشند و ورودشان در هر حوزه از حیات آدمی
ئولوژی قادر اید ،ایون داشتن چنین خصیصهگرانه دارند. بدطلبانه و مداخلهماهیتی سیاسی، توسعه

با گسترش  براین،یابد؛ علاوه نظر خود در سطح اجتماع دستمدّبه مجموعۀ اهداف نخواهد بود 
قهری دیگر تفکرات معارض، دیر یا زود جایگاه ویژۀ خود را در ساخت قدرت از دست داده و از 

ای برای ها ابزار پایهایدئولوژی (۴۴، ص1332)ایروانیان،  .خواهد شدصحنۀ اجتماع حذف 
 .هستندپذیری و کنترل بهبود اوضاع حیات انسان فهم

اند. در رابطه بین ایدئولوژی واجد اهمیت ،رات قوانین و اجرای آنیها برای درک تغیایدئولوژی
کم ریزی جنایی با ایدئولوژی سیاسی حاتوان از وابستگی نظام برنامهگذاری جنایی، میو سیاست

 یگیری و استمرار، نظام یادشده به بقا؛ بدین معنی که در مراحل شکلگفتر جامعه سخن ب
روعیت و مش ،در هر لحظه ،گذاری جناییگفته شده نظام سیاست ،روازاین ؛ایدئولوژی وابسته است
. با بروز هرگونه خلل در حیات سیاسی و سقوط کندمیاز ایدئولوژی کسب  ،دوام خود را در جامعه

 یتعنوان ماهیگذاری جنایی نیز بهاضمحلال چارچوب فکری و عقیدتی یادشده، حیات سیاستو 
 (۴۴)همان: صوابسته و غیرمستقل، خاتمه خواهد یافت.

در حوزۀ ایدئولوژی و نظام عدالت  رابیشترین تحقیقات  ،های رادیکال و مارکسیستمکتب
 ،معنایی منفی در نظر داشتند. در نظر آنان ،ژیها از واژۀ ایدئولو. مارکسیستانددادهانجام  کیفری

ل تولید مادی را در اختیار دارد و مهار تولید وسایل معنوی را هم یای است که وساایدئولوژی طبقه
آن چیزهایی که نیروهای  ،درمجموع ،از نظر مارکس و انگلز (2۴2، ص1331 ،بابایی) دست دارد. در

                                                 
1 principle 

2 rule 

3 descriptive 

4 normative 



 های سیاسی مدرنتاثیر ایدئولوژی بر قانونگذاری کیفری با رویکردی به اندیشه

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

31
، زمستان

 
3041

 
7

 

52 

لب های غاایدئولوژی گروه ،کنندرا در جامعه کنترل می های روشنفکریمادی و اقتصادی و قدرت
 . شوندیم یلغالب تبد یدئولوژیبه ا یجه،هستند که درنت

کند. این موضوع در ای از جرم و مجازات ارائه میپایه یمفهوم ،ایدئولوژی کیفری یا جزایی
 ،است. به گونۀ آشکاریدر نوع مذهبی و سیاسی آن کاملاً محدود  1های بزرگ،مقایسه با ایدئولوژی

خدا و انسان، انسان  دربارۀها به حیطۀ وسیعی از دیدگاه ،های راجع به جرم و مجازاتهمۀ دیدگاه
های متفاوت افراد بستگی دارد. دهی بهینۀ جامعه، سازوکارهای علیّ و موقعیتو طبیعت، سازمان

رد د که موقعیت ثابتی را برای فتوان به مفهوم یونانی زندگی اجتماعی اشاره کرمی ،خصوصدراین
موقعیت فرد در جامعه،  2(الطوایفیملوک)های فئودالی به دیدگاهتوان می ،همچنین .کندتعریف می

 بارۀاز فکرکردن در یهای متفاوتکه شکل 3،توجه داشتگرای دموکراتیک های تساوییا به دیدگاه
 .اندعرضه کردهجرم و مجازات را 

یی های مختلف جزاایدئولوژی بارۀمناسبی برای بحث در موقعیتسال پیش تاکنون،  2۴۲از 
 های جزایی بهبخش تئوریالهام ،گذشته یهاقرن یط یعیپدید آمده است. فنّاوری در علوم طب

ل ح برایکه مجرمان به گونۀ کم یا زیاد با حیوانات قرابت دارند.  ؛ بدین معنیاین سمت شد
ها آن ۴،های روانی و سلب صلاحیت از اشخاصجرم و برای سنجش بیماریمشکلات مربوط به 

دید پاگرچه پیشرفت محسوسی در علوم  ،کردند. هزاران سال بعدرا با حیوانات خطرناک مقایسه می
 صورت نگرفت. چشمگیریتغییر  ،ها، در تشخیص و بهبود بیماریآمد

ز جرم ا یتهاست. ماهز سایر ایدئولوژیکه متفاوت ا استهای جرم ایدئولوژی بارۀبحث ما در
؛ امری که به شکل موجب سرزنش شدهجرم  یک یجادا یل،که به چه دل کندیمقوله بحث م ینا

ادین های بنیتاریخی که توسعۀ مفهوم هایسرچشمهاند. پیداکردن آن بحث نکرده بارۀدر ،صریح
وم جرم های مرساما وابستگی تاریخی ایدئولوژی ؛دشوار نیست یایدئولوژیک را مشخص سازد، کار

 عمنابدر  شدهفراموشمهم و  ایهمقول ،خصوص در کشور ایرانبه ،های بزرگ معاصربا ایدئولوژی

                                                 
1 grand ideologies  
2 feudal view 

3 democratic egalitarian standpoint 

4 incapacitation 
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بستگی گونه تلاشی در راستای همکه هیچاست  این ،خصوصشناسی است. نکتۀ جالب دراینجرم
 انجام نگرفته است.  2،ختلف جرمهای مو ایدئولوژی 1های جزمی مختلفبین بنیان

که  دهدیمپیشینۀ تاریخی حقوق و تاریخ عقاید انجام  را م ایدئولوژیکئتعیین دقیق هویت جرا
یچیده چندان پ ،های اصلی برخی تحولات تاریخیتواند جذاب و جالب باشد. باوجودآنکه ویژگیمی

 3وری رمهنگامی که امپرات ،در اروپا. استمل بیشتری أشایستۀ توجه و ت ،نیست، آنچه به ما رسیده
نیز سرنوشتی جز تجزیه و نابودی نداشت. گفته شده  ۴یه شد، قانون جزایی آلپزاز سمت شمال تج

ها وجود های مفید نزد ژرمندر حدود ششصد تا هشتصد سال پیش، قوانین جزایی مترقی با ویژگی
ود که مرتبط با حوزۀ حقوق خصوصی ب مفاهیم دربرگیرندۀ ،. فئودالیسم به شکل بارزیاست داشته
عهد بر اراضی . ولیکردمی تعیین را نظام حقوقی و سوگند به وفاداری مرزهای قراردادْ ،در آن

بدون شک ملهم  ،س هرم زمامداری قرار داشت. رنسانس حقوق جزاأولی در ر ؛کردحکمرانی نمی
برای کسب قدرت دنیوی در خلال  هاگرفتن تلاشبا شدت زمانهم. این رنسانس، از کلیسا بود

نامیده  ۴است که در بستر ایجاد آنچه شکنجۀ جامعه این . نکتۀ مهمپدید آمد قرن یازدهم میلادی
اعمال و  ظهور یافتندو...  ۴گرایان،جنسهم 2گذاران،نظیر بدعت ،های منحرفانهگروه ،شدمی

 .شدمند آغاز های نظامشکنجه
از پیشینۀ قوی تاریخی  ،کنندر مشخصی خودنمایی میطوسه ایدئولوژی اصلی که به

 ستۀشایهایی را نشان دهیم که تمایل ما این است که در چارچوب این ساختار، نکته. برخوردارند
 ،های بسیار ساده تعریف شده و از نظر تاریخیپوشی نیستند. این مفاهیم به شیوهتسامح و چشم

ۀ ایم؟ مشخصدانستن اعمال و رفتارها اشتباه کردهدر جرم به چه دلیل؛ اما اندساده انگاشته شده
و  یرسم یی،به طرح مفهوم ابتدا ادامه،در ارتکاب جرم و ماهیت اصلی جرم چیست؟ در نقدپذیر 

 .پردازیمیشرح و نقد موضوع مهمچنین  یکال وراد

                                                 
1 different fundamental dogmatic  

2 different crime ideologies 

3 Roman Empire 

4 Alps criminal law 

5 the persecution society 

6 heretics 

7 homosexuals 
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 تبیین ایدئولوژی در رابطه با وضع قوانین کیفری -2
 1ابتداییگیری مفهوم شکل -2-1

بتاً بوده که نس کنندهدهی قدرت حاکمیت، نیازمند نهادهای دولتی مجازاتاز نظر تاریخی، سازمان
های کوچکی نظیر خانواده، طایفه، گروه، تبار، سربازان و اتحادیه را اند. مجازاتدیر شناخته شده

 حذف آن اشتباه باشد، مجازات یاناظر به عمل  یلدلا ،. هر اندازهدادندو توسعه  کردندنظامیان ایجاد 
قدرت یا دارای علیه اشخاص  ی را که( خواهد بود. جرائم۴شورش یا ۴مقاومت 3ی،)سرکش 2ینافرمان

اری شده انگجرم مواقع،توان جرائم علیه حاکم دانست که در بیشتر می گیرد،انجام مییا صلاحیت 
ضمانت صیانت از صلح را بر عهده  ،. هنگامی که حاکمکرده استتوجه به آن گذار کیفری و قانون

 شود. محسوب می نهانینوعی نافرمانی  خودخودبه ،این صلح گرفتننادیدهگیرد، می
ماهیت خصوصی نداشت و جرائم علیه قدرت از این جهت تغییر ماهیت پیدا کرد که دیگر جرائم 

ایده که جرائم ممکن است  افزون گردید. همچنین اینبر شمار آن  ،حکومت و شخص حاکم نیز
، موجب شد وارد کندآسیب یا خسارت  ،یعنی حاکم و مرتکب جرم ،به رابطۀ دو شخص نابرابر

جای در اروپا به ،درنتیجه ؛ها بر دایرۀ قدرت خود بیفزایندهای رسمی مذهبی در حکومتمقام
های حاکم فششاهد توسعۀ این مفهوم هستیم که خدا در ک 2عهد جایزالخطای فناپذیر،ولی

  ۴گذار( قرار دارد.)قانون
 ،تأثیر مهمی بر رنسانس و رفرمیسم در اروپا نداشت. در آن زمان ،این مفهوم قرون وسطایی

بهشت  ،نیز در اثر معروف خود 8شد. میلتونجلوگیری می ،به طرز چشمگیری از آشنایی افراد با علوم

                                                 
1 The Primitive Conception 

2 disobedience 

3 insubordination 

4 defiance 

5 rebellion 

6 fallible mortal prince 

7 God in the shoes of the legislator/ruler 

8 Milton 
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ناتوان ماند. دلیل این ممانعت را  ،از پیداکردن دلیل معتبر برای آشنایی مردان با دانش 1،گمشده
زاماً ال ،های خودکامۀ امروز نیز مشاهده کرد. هرچند بین آگاهی و تغییر حکومتتوان در حکومتمی

نسانی و مردم از مبانی علوم ادهند میترجیح  ،هازمامداری نوعاین  ،ای دوسویه وجود نداردرابطه
هنوز  ،انزماین در  ،گذشته از این موضوع ،د. بارینمانب اطلاعبی ،تغییر و تحولات عرصۀ سیاست

ما در قرن ا ؛دونشنافرمانی محسوب می ،یافته علیه خداکه جرائم ارتکاب ردوجود دا ینکتۀ نامربوط
وی از این  ت.داشرساندن به پادشاه آوری در یاریقدرت حیرت ،شهادت شهود ،هفدهم میلادی

 جرائم از دو ،روازاین ؛جستدر راستای تشخیص نمایندگان خدا در روی زمین بهره می ،قدرت خود
تئولوژی  ،علیه خدا. به لحاظ تاریخی .2؛ علیه پادشاه .1 محسوب شود:توانست نافرمانی جهت می
 ،البرای مث ؛پیدا کرداز مفهوم اولیه بود که در زمان خود، قدرت چیرگی  رونوشتی 2مسیح )الهیات(

 ردکهجده، باورهای تئولوژیک بنا تا  در طی قرون شانزدهرا در سوئد، بافت و رویۀ قوانین جزایی 
این ایدۀ قرون وسطایی تا قرن هجدهم میلادی بر  ۴.دادشکل  3کتاب مقدس رابینی آن و جهان

 . (Nils, 2009, p434) اروپا حاکمیت یافت
 

 5ابتدایی به مفهوم رسمیگذار از مفهوم  -2-2

 ؛فرعی هستیم یعنوان موضوعبه ،درصدد شناسایی رابطۀ فرمانبران با حاکمان ،در این بخش
های گام پای به شناسایی صلاحیت دولت از حیطۀ شخصی و سرزمینی خواهیم پرداخت. ردّ ،روازاین

 ،صلاحیت حاکمان کهچنانتوان مشاهده کرد، خوبی میگر پادشاه در محدودۀ قدرت را بهمداخله
تر پیش کهچنان ،کمتر و کمتر شکل شخصی و بیش از پیش صورت انتزاعی یافت. در گام نخست

طبیعی ارتقا پیدا کرد. هنگامی که الماوراء یطبیعی، به شخص یبه آن اشاره شد، حاکم از شخص
 استمجبور  بتهال ؛کندمانند شخص یا نهاد عمل می ،دولت درصدد اعمال قدرت عالی خود است

از  ،اهدر بسیاری از دولت است،دولت  قدرتْ کنندۀ. اگرچه حقوق، توصیفکند رهارا ها برخی حوزه

                                                 
1 Paradise Lost 

2 Christian-theological 

3 Bible 

 .است یدجد عهدو  یقعهد عتهای است که شامل کتاب کتاب مقدس ،منظور ۴
5 Formal Conception 
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 ,1990,) اند.کردهمحدود  1شان رافرامین هنجاری قدرت خود نسبت به گذشته دست کشیده و خود

pp. 166-267 Garland) 
ف واژۀ مناسبی برای توصی «نافرمانی» کندمیمنصوب را  گذارحاکم قانون هنگامی که قانونْ

 ،برای انتقال مفاهیم مرتبط 3«انکار»یا  2«توجهیبی»های مرتبط با جرم نیست و واژگان گرایش
ۀ قانون وسیلانداز اجتماعی، وقایع و اعمالی که ممکن است بهدر چشم»رسند. تر به نظر میمناسب

ند کها پیروی میهایی که جامعه از آنند که به ارزشهایی هستمجازات، مجرمانه تلقی شوند، آن
در این  (28۴، ص13۴۴ ،بیگیهاشمو  نجفی ابرندآبادی) «کند.لطمه وارد می ،هاستو مطیع آن

ش آرام ،بلکه در مواقعی ؛مجرمان افرادی نیستند که همیشه آرامش افراد را بر هم زنند ،تحلیل
اند؛ ها و منافع جامعهدرصدد اهانت به ارزش ،های ضداجتماعیها از راهزنند. آنحقوق را بر هم می

شوند. ای غلبه بر فرامین هنجاری تلقی میهای پایهشکل ،ها و منافعاین بدین معناست که ارزش
هی توجو دشمنی و بی دهدمیخود را بیرون از دایرۀ حقوقی قرار  ،شخص نابهنجار ،ترتیببدین

زای وضع عمومی حقوق ج ی ازکنندۀ مختصربیان ،. این توصیفداردیابراز مخود را به شکل علنی 
 ,Nils, 2009) در بیشتر کشورهای اروپایی است. ،های هجده و نوزده میلادیمدرن در قرن

p434). 
 

 4گذار از مفهوم رسمی به مفهوم رادیکال -2-3

نین چ ،اما مفهوم رادیکال ؛های خاصی از جرائم استدربرگیرندۀ گونه ،های ابتدایی و رسمیمفهوم
. ودشباید روشن  ،برداشت از این مفهوموجود دارد که سوء آشکارکند. این واقعیت امری را رد می

 ،هاانگاری رفتاربرای جرم موضوع که اما این ؛نظر قرار نگرفتمدّ ،انگاریدلایل جرم ،در این مقوله
اشاره  ۴توان به مفهوم ضرردر درجۀ اول می ،. از این دلایلشدمطرح  ،وجود دارد هاییفرضچه 
دیدۀ نوعی با ضرر واردشده به بزهانگاری رفتارها، بهدلیل جرم ،شدهداده. در تمام مفهوم توضیحکرد

نوعی به ،منافع شخصی یا گروهی افراد هب یافتندستتمام جرائم برای  . بنابراین،واقعی ارتباط دارد

                                                 
1 norm order  
2 indifference  
3 repudiation 

4 Radical Conception 

5 harmfulness 



 و همکاران  محمد شمعی
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بیشتر  تنیتر، عقلاتر و شمردهتمام ماجرا نیست و به سخنوری دقیق این. اندبا مفهوم ضرر مرتبط
کردن زهیهای اخیر برای تئورانگاری نیاز داریم. تمایلجرم بارۀدر پنداری هاینظریهو توجه کمتر به 

اید ب ،آمیز باشد. در ابتدارسد موفقیتبه نظر نمی ،نیز 1انگاری از طریق مفهوم آسیب اجتماعیجرم
 یبرا ماهوی مناسبوجود دارند. منبع  2نیازهایی توجه کرد که درخصوص قابلیت مجازاتبه پیش

تواند است که می 3حقوقی ندرون فرامین هنجاری هشدهای حمایتبه ارزش توجه تعبیرها، سوءرفع 
  :از دو طریق تفسیر شود

 ؛عینی مسائلها در بردن یا هجوم به آنها یا منافع مشخص و ازبینبه ارزش توجهی. بی1
 .ازقبیل یک نهاد ،به فرامین هنجارمند حقوقی توجهی. بی2

 یتابلکه ق ییهاحوزه یصضرورت است و تشخ یک یسادگآنکه حالت اول به گفتنی ۀنکت
نست. دا شدنیجمع یکال،با مفهوم راد توانیرا نم یک یچه رو،ین؛ ازااستمهم  یاربس ،مجازات دارند

توان مفهوم . اکنون میاست یاز مفهوم رسم یبخش یقتدرحق و توجهییب ینوع ،درواقع ینا
 ن رابتوان آ تنهاییبهتوان جرم انگاشت که میرا رادیکال را تعریف و تبیین کرد. اشتباهی 

. تکرده اس حمایتآن را حقوق جزا که  ایهها و منافع شایست؛ یعنی تجاوز به ارزشکرد انگاریجرم
در رابطه  ،هیچ وضعیت خاصی نیاز نیست. تفاوت بین این مفهوم و دو مفهوم دیگر ،در این راستا

 دهشنظیر تهدید و سرقت، بر اساس ضرر وارد ،شود. اعمال خطاکارانهدیدگان جرم مشخص میبا بزه
وجود  ینظم حقوق یانسبت به حاکم  یااضافه یخطاکار یچها هاند و در آنتحلیل شده ،دیدهبه بزه
 . (Nils, 2009, p 434) ندارد.

دوم، جرائم  نمونۀ اول و نه در نمونۀ این است که در ،تفاوت بین مفهوم رسمی و رادیکال
لی، و در معنای حداق شوندتوصیف میاین صفت  اب ،همۀ جرائم .اندهمیشه دربردارندۀ ضرر اجتماعی

 این است که ،مشترک دو مفهوم ذکرشده وجهاما  ؛دارند را ویژگی این ،جرائم علیه دولت
اند انگاری شدهو برخی از اعمال به این دلیل جرم استکار دولت وانگاری، سوداگری و کسبجرم

انگاری برخی اعمال دیگر این در تضاد است. دلیل جرم ،ها با منافع دولتکه ضرر موجود در آن
  .استها با منافع اشخاص خصوصی مرتبط است که ضرر آن

                                                 
1 social harm 

2 culpability  
3 legal norm order 
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 ،این است که همۀ جرائم ،نکردن مفهوم رادیکالاما دلیل پذیرش مفهوم رسمی و دلیل قبول
با  ،اند. مفهوم نخستین در بیشتر جوامعزیرا منکر فرامین هنجاری دولت ؛جرم هستند ،درنهایت

انگار و در کشورهای غربی قوانین جرم، حداقل در حال حاضر .است از بین رفتهناامیدی کامل 
قدرت انحصاری و  ،ا و همچنین حاکمانیسزیرا کل ؛حاکم یا خدا وجود ندارد بارۀدر کننده،زاتمجا
های بزرگ، آنچه در تقابل با ایدئولوژی نمونه،در هر  ،اند. امروزهوچرای خود را از دست دادهچونبی

ذهبی و محکمرانی، تسامح  سالارانۀمردمشکال شناسایی حقوق بنیادین بشر، اَ شده،مهم تلقی 
 آمیز اختلافات است. های دولتی و حل مسالمتفرهنگی، مسئولیت اجتماعی مقام

 

 و ماهیت ایدئولوژیک حقوق جزا 1گیری جنبش مطالعات انتقادی حقوقشکل -3
ر علوم انسانی ی داتبا استفاده از فضای مساعد و مستعد حاکم، نظریاتی نو و انتقاد ،طی قرن بیستم

اطات شناسی، اقتصاد و علوم ارتبهایی در سیاست، حقوق، جامعهدگرگونی ،سدهشکل گرفت. در این 
گردد که بازمی 138۲تا  13۴۲های به سال ،گیری مطالعات انتقادی حقوق. دورۀ شکلایجاد شد

امواج وسیعی را  ،پس از آن ،توان دانشگاه هاروارد آمریکا دانست. این جنبشخاستگاه آن را می
 های حقوق بریتانیا، استرالیا و دیگر نقاطبلکه در دانشکده ،های حقوق آمریکاکدهتنها در دانشنه

فلیکس  2گری پلر، ۴جیمز بویل، ۴ژوزف سینگر، 3دیوید کی ریس، 2دنیا به وجود آورد. دونکن کندی،
حقوق محسوب  3پردازان جنبش مطالعات انتقادیترین نظریهازجمله مهم 8،و مارک تشنت ۴کوهن،

داشتن به مباحث حقوقی و نه علوم اختصاص. 1اند از: عبارتهای عمدۀ این نظریه شوند. ویژگیمی
؛ ایرشتهرویکرد میان. 3 ؛حوزۀ حقوق عدالتی دررفع بی برایتلاش . 2 ؛شناسیسیاسی یا جامعه

                                                 
1 Criticlal legal study  
2 Duncan kennedy 

3 David kairys  

4 Joseph singer  

5 James boyle  

6 Gary peller  

7 Felix cohen  
8 Mark tushent 

9 Criticlal legal study movement  
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، 1383وکس، ) ی.شناسی و معناشناسکاوی، زباناستفاده از علوم سیاسی، نقد ادبی، روان .۴
 (11۴ص

صورت جنبۀ ایدئولوژیک دارد و به ،شده است که حقوق از این ایده تشکیل ،جوهر جنبش مذکور
انون، نقد ق نداشتنننظیر تعیّ یطرفانه و مستقل. موضوعاتکند، نه بیدارانه عمل میابزاری و جانب

ودند ی بموضوعات دیگر ،در خدمت منافع قدرتمندانانحصار قانون خصوصی و  و تفکیک عمومی
  (318، ص1383بیکْس، ) .بررسی شدند ،در این مکتب که

تعارض  ربصرفاً سرپوشی  ،کاملاً نامتعیّن است و این استدلال حقوقی ،این دیدگاه که قانون
شخص م ،های مختلف است. شعار اصلی آنان که نگرششان را به حقوقها یا ایدئولوژیمنافع گروه

متضمن نفی استقلال  ،طور بارزبهاین عبارت  1.«حقوق سیاست است»رت است: این عبا ،سازدمی
ی تنهایبه ،و منابع و قواعد حقوقیاست از اساس نامشخص بوده  ،. استدلال حقوقیاستحقوق 

دۀ نامشخص است و قواعد حقوقی نیز دربردارن ،برای تعیین تکلیف دعاوی کافی نیست؛ زیرا زبان
ای را که بخواهند بر مبنای آن توجیه دهد هر نتیجهاصول متعارضی است که به قضات امکان می

عنوان آنان با توسل به ماهیت نامتعیّن معنا در زبان و تلقی آن به (2۴ و 22، ص138۴ ،بادینی) کنند.
فاصلۀ بسیار  ،رسند که قواعد حقوقی از وضوح و روشنیجه میبه این نتی ،قوانین نداشتنمنبع تعیّن

 دارند.
و قوانین و مقررات ثابت و قطعی است ای معیّن ای مجزا و مجموعهحقوق رشته ،به عقیدۀ آنان

قطعی و مبهم و ناپایدار از قواعدی است که به بسط و بازتولید قدرت سیاسی ؛ بلکه ترکیبی غیرندارد
 ،مخالف ایهقاعد ،نه انعکاس عقلانیت و عدالت. هر قاعدۀ حقوقی ،پردازدیو اقتصادی موجود م

هریک از قواعد، نتیجۀ خاصی  ،در مجموعۀ قواعد حقوقی معتبر نظام حقوقی مربوط دارد. بنابراین
جموع گویند که مبه ما می ،درنتیجه ؛د که با نتیجۀ قاعدۀ دیگر در تقابل استرآورا به دنبال می

به (. 33 ص ،138۴انصاری، ) معیّن برای هر دعوا مقرر کند. ایهتواند نتیجنمی ،یقواعد حقوق
 ،اششناسی انتقادی نامید که هستۀ اصلی تئوریتوان پدر جرمکارل مارکس را می ،لحاظ تاریخی

مجرمان را  3یک انگلز،رگره زد. مارکس و یاورش فرد 2یعنی مارکسیسم را با مفهوم تنازع طبقاتی
ۀ سوم کردند که به طبق، توصیف میپستباری نظیر طبقۀ خطرناک و طبقۀ با اصطلاحات حقارت

                                                 
1 Law is politics 

2 Class struggle  

3 Friedrich Engels 
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ند. از بازی نکرد را داشتند، شانتظارها که آن یدر انقلاب یجامعه تعلق داشتند و هیچ نقش قاطع
. از آثار استاع همجنس در اجتمارتکاب رفتاری ساده، ناعادلانه و نا نظر این دو اندیشمند، جرمْ

شود که به گمان آنان، نابرابری اقتصادی، بزهکاری را می دریافتهچنین  ،گذاران مارکسیسمبنیان
اشتراکی و  ایهعدالتی اجتماعی است. در جامعواکنشی علیه بی ،آورد و بزهکاریبه وجود می

  (28۴ ، ص13۴۴ ،بیگیهاشمو  نجفی ابرندآبادی) بزهکاری وجود نخواهد داشت. ،کمونیستی
اما  ؛راجع به جرم و مجازات و نظام عدالت کیفری مفاهیمی را مطرح کردند ،مارکس و انگلز

شناس مارکسیست دانست. وی با انتشار کتاب خود را باید نخستین جرم 1ویلیام بانگر آلمانی ،واقعبه
 ردشناسانه را از مارکسیسم ارائه کرد. اولین تحلیل جرم 2،یاجتماع یطو شرا یشناسجرمتحت عنوان 

همچنین  .دشویم یناش یداریهدر نظام سرما یگانگیمرتبط با انتفاع و ازخودب یطجرم از شرا ،نظر او
 3یزیرا احساس ذاتی اجتماع ؛اندبه دیگران، بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم برخی اشخاص نسبت

با خودخواهی شروع شده و گسترش آن  ،داریرشد نظام سرمایه ،اور بانگرآنان در نوسان است. به ب
این بازی دروغین برای کسب منابع ارزشمند، افراد را  ،روازاین گیرد؛میواسطۀ غیرپرستی صورت به

داخت ختی پرببدهی خود را با بد ،بازندگان ،دهد که در آنها قرار میها را برابر گروهمقابل افراد و گروه
ا هثر شده و همۀ آنأاز مفهوم خودپرستی مت ،دارهای سرمایهاشخاص در جامعه . بنابراین،کنندمی

که بر ساختار  استیکی از اسباب اصلی ارتکاب جرم  ،شوند. فقر از دیدگاه بانگرمستعد ارتکاب بزه می
ت جدیّ ضمن انتقادا. وی هستندسرپرست اطفال خود  ،؛ زیرا والدین فقیرگذاردمیخانواده نیز تأثیر 

گرو احیای مجدد  داری به سمت سوسیالیسم را درها، گذار از جامعۀ سرمایهبه سایر مارکسیست
 . داندمیدوستی عاطفی و کاهش جرائم نوع

الم و ظ و زاده و فقیر، ارباب و رعیت، کارفرما و کارگر،می نظیر آزادگی و بردگی، اشرافیمفاه
 جرمْ بارۀدر ۴شوند. اگرچه کارل مارکسپایدار محسوب می از جملۀ این تضادهای ،مظلوم

 138۲و  13۴۲های شناسان انتقادی در دههجرم هاینظریهاظهارنظرهای زیادی ندارد، بسیاری از 
 داریهای مارکسیستی از جامعۀ سرمایه، به تحلیلاست که راجع به جرائم و کنترل آن بوده

ی، اقتصادی سیاس اوضاعگیری رویکرد انتقادی رادیکال به شکلتوان به می ،برای مثال ؛گرددبازمی

                                                 
1 Willem Bonger (1905-1969) 

2 Criminality and Economic Conditions 

3 innate social sentiments 

4 Karl marx 
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شناسان معترض استادان و جامعهاین رویکرد را،  .اشاره کرد، 1322و اجتماعی جامعۀ آمریکا در 
ی تحققی شناسهای جرمها و نظریهفرضپیش ،شناسی. این شاخه از جرمشکل دادنددانشگاه برکلی 

د در زمینۀ بزهکاری را بر نظام سیاسی )دولت( و نظام اقتصادی حاکم را رد و رویکرد مطالعاتی خو
 ،شناساناین جرم» (1۴)همان،: صکند.متمرکز می ،گذاری و عدالت کیفریویژه ساختار قانونو به

 ت حاکم، ازئبر مصالح صاحبان قدرت و هی عموماً بنا ،انگاری رفتارها در جامعهمعتقدند که جرم
ر انگاری دجرم ،روازاین ؛گیردصاحبان ثروت و سرمایه از سوی دیگر صورت مییک سو و منافع 

گیرد که ناشی از فقر مادی و فرهنگی قشر بر می بیشتر، رفتارهایی را در ،داریجوامع سرمایه
گذار و حقوق کیفری، کمتر به جرائم مرتبط با قدرت سیاسی و اقتصادی، گستردۀ جامعه است. قانون

 ،پردازند. نظام کیفری درواقعمی (اقلیت حاکم) های اصحاب قدرتها و سیاستتصمیمیعنی اعمال 
 ،ای تدارک دیده شده است که سلطۀ صاحبان سیاست و اقتصاد استمرار یابد. درحقیقتبه گونه

ت و کنند که موقعیت و منافع این اقلیانگاری و تعقیب میاعمالی را جرم ،نظام تقنینی و قضایی
  (1۲22ص ،133۲ ،نجفی ابرندآبادی) «موجود را به خطر اندازند. نظم عمومی

شناسی اجتماعی از انحراف، در توسعۀ جرم هاینظریهبا ارائۀ  2،و والتون 1اشخاصی مانند تایلور
خود را از  هویت ،شناسان انتقادیای از جرمتنها پاره ،سهم بسزایی ایفا کردند. امروزه ،مارکسیستی

چگونه که سروکار دارند  موضوع ها با مفهوم طبقه و ایناما اکثر آن ؛اندمارکسیسم گرفته
 ,Walter) .استها مرتبط های اجتماعی شکل داده و با آنداری به جرم، قانون و کنترلسرمایه

2011, p15, 16)  
 اند که طبقۀ قدرتمندرا مدنظر قرار داده شناسان مارکسیست گسترۀ وسیعی از رفتارهاجرم
 در قوانین جزایی جایگاهی ،علتهمین به و  دهندانجام میقدرت فقیر دار بر ضد طبقۀ بیسرمایه
قض حقوق ن :ند ازا. این رفتارها عبارتبه دنبال ندارندو پیگرد رسمی شوند نمیانگاری و جرم ندارند

از  کافینا کاری ناایمن، مراقبت وضعیتو امپریالیسم،  تبعیض جنسی و پرستیبشر به دلیل نژاد
ارد، مسکن و مراقبت بهداشتی زیر حد استاند و های ناپسند برای اشتغال و تحصیلکودکان، فرصت

گذاری، محیطی، تبانی در قیمتهای زیستهای مربوط به سلطۀ اقتصادی و سیاسی، آلودگیجرم
حقوق مربوط به کرامت انسانی، انکار نیازها و  ، نقضاندازی جنگگری پلیسی، ترور، راهوحشی

شدن در اعمال ارادۀ آزاد، محرومیت از تغذیۀ بسنده و گرفتن فرصت ضروریات جسمی و مانع

                                                 
1 taylor 

2 walton 
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ارها هرگز بیشتر این رفت ،شناسی مارکسیستیهای سیاسی مربوط. از نظر جرممشارکت در تصمیم
ها کافی نیست. همچنین از دیدگاه شماری از آنکیفر  ،شوند و درصورت اجراانگاری نمیجرم

نه  ،مار آوردبه ش دارریشهشناسی، کژرفتاری را باید رفتار انسانی مدافعان نحلۀ مارکسیستی جرم
ت نمودی از چندگونگی انسانی اس ،یوشناسی فردی و اجتماعی؛ بدین معنا که کژرمحصول آسیب

ۀ از دیدگاه این نویسندگان، وظیف ،درنتیجه ؛عه استی نیز یکی از نیازهای جاموانگاری کژرو جرم
های مربوط به چندگونگی انسانی، خواه شخصی و خواه واقعیت ،ای است که در آنما ایجاد جامعه

  (3۴1و3۴۲، ص1332، و دیگران برنارد) تابع قدرت نباشد. ،انگاری، برای جرم(اجتماعی)وار اندام
 ،های هشتاد و نود قرن بیستم میلادی، صفت انتقادیهاز ده یعنی پیش ،تا چند دهۀ گذشته

ین نحلۀ فکری به ا ،بهتر بیان یا به ،شدنسبت داده می ،جرم بارۀبیشتر به تفکرات مارکسیستی در
و مصداق دقیق  ندها برتری یافتاما پس از گذشت این دوران، سایر دیدگاه ؛اختصاص داشت

 رو به افول نهاده ،شناسی مارکسیستیحاکمیت پیشین جرم ،شناسی انتقادی قرار گرفتند. امروزهجرم
بلکه نوع  ؛شناسی مارکسیستی دانستشناسی انتقادی را جرمتوان جرمنمی ای کهگونهبه است؛
  (۴۲۴و۴۲3، ص1383 ،علوم جنایی) شناسی انتقادی است.تنها یکی از مصادیق جرم ،اخیر

 ،بین این های این علم نشان داد. درشاخهتأثیر خود را در بیشتر  ،جنبش انتقادی حقوق
م، از های علهای علوم انسانی و به دلیل تعامل با دیگر شاخهشناسی نیز مانند سایر عرصهجرم

ای از عنوان مجموعهشناسی انتقادی، بهاصطلاح جرم ،ترتیبهای مزبور مصون نماند. بدیننگرش
با  ،یشناسگونه از جرمناسی کلاسیک ظهور کرد. اینشمقابل جرم های متعدد و متنوع، دردیدگاه
 پردازد.تر، به انتقاد از وضع موجود میاز تفکرات مارکسیسم و فمنیسم تا رویکردهای معتدل پیروی

این است که توجه  ،هاشناسی انتقادی از سایر نحلهوجه تمایز جرم (21ص ،1332 ،رستمی تبریزی)
هادینه ن ،هایی خاصساختارهایی که به شیوه است؛تارهای قدرت شناسی، به ساخاین گونه از جرم

شناسان انتقادی، عملکرد نظام جزایی، شده و بازتاب انواع علایق و منافع اجتماعی است. از نظر جرم
دهد. ها یا طبقاتی خاص را بر دیگران برتری میای است که گروهمنصفانه، سوگیرانه و به گونهغیر

شود. و هدایت می آیدمیچگونه قدرت در قلمرو گستردۀ دستگاه جزایی گرد است که  اینپرسش 
دو گرایش و رویکرد اصلی، شکل گرفته که نوع نخست رویکرد، ساختاری  ،در پاسخ به این پرسش

درون  یت،موجودیک عنوان و نوع دوم رویکرد، پسانوین است. از نظر ساختاری، قدرت به
های صاحب های گروهساختارهای اجتماعی ریشه دوانده و خود را در چهرۀ کنش نهادها و اقدام

سازد. در رویکرد پسانوین، قدرت با تکیه بر مفهوم زبان و از طریق آن، فرایند گر میجلوه ،قدرت
 (۴۲۲ص ،1383 هاینس،و  وایت) دهد.تجارب انسان را شکل می تولید معرفت و
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ورها و ثر از باأمت ،بیشتر از هر چیز ،مدافعان مطالعات انتقادی حقوق، قوانین و مقرراتباور  به
. اصولاً در دنیای لیبرال، نه فقط استهای پنهان افراد دخیل در وضع و اجرای آن ایدئولوژی

ها و تأثیر ایدئولوژی حاکم است. علاقهگذاری و اجرای قانون، بلکه همه چیز تحتقانون
 تنها آزادنه ،ایم. در این صورتبهرهو ما از استقلال واقعی بی نیستی ما از آن خودمان هاخواهش

 قوق، حقوقْبودن حنظریۀ ایدئولوژیک طبقنیستیم، بلکه تحت اجبار نیروهای اجتماعی قرار داریم. 
ر قرا تأثیر عوامل اجتماعیو تحتاست بلکه کاملاً ایدئولوژیک  ؛طرف و مستقل نیستبی ینهاد

کم های حابازتاب ایدئولوژی ،معتقدند حقوق ،طرفداران مطالعات انتقادی حقوق ،منظر این دارد. از
فاده است ،تری قرار دارندهایی که از لحاظ سیاسی در موقعیت پایینسرکوب گروه برایو  است
  (2۴۴ ، ص1332جعفری، ) .شودمی

ئولوژی اید ،صحیح نیست و آنچه حاکم است ،گفتن از ایدۀ حاکمیت قانونسخن ،در این حالت
قادی تأثیر از نظریۀ انتبه ،. جنبش انتقادی حقوقاستگذار و مجریان آن بر اندیشۀ قانون مسلط

گذاری های قانونثبات است که در قالب آموزهبی یفرایند ،معتقد است حقوق ،مکتب فرانکفورت
های تاریخی لازم است از خاستگاه ،قوقتر حبرای شناخت دقیق ،گنجد. بنابراینثابت نمی

خواهیم دید روند  ،؛ در این صورتکنیمها را تجزیه و تحلیل پرده برداشته و آن ،گذاریقانون
های وژیداری از ایدئولبلکه به تبعیت از جانب ،طرفانهنه به شکل بی ،گذاری کیفری نیزقانون

 سیاسی بوده است.
شناسی یا جرم 2شناسی رادیکالبار با عناوینی نظیر جرمبرای اولین 1،شناسی انتقادیجرم

 ،رداز حقوق ارائه نک مندنظامجامع و مانع یا  یشکل گرفت. با اینکه مارکس برداشت 3مارکسیستی
ارتباط بین حقوق و اقتصاد است. وی باور داشت که  بارۀآکنده از اظهاراتی در اونظریۀ اجتماعی 

های خود را بینیتوانند پیشمی ،کند و افراد به کمک آنبازی می نقش ایدئولوژیکی مهمی ،قانون
از مجرای نهادهای گوناگون اجتماعی، نظم طبیعی را شکل  ،صورت دهند. ایدئولوژی مسلط

 هایبودن این مجموعه ارزشکنند که غالببرقرار می یایدئولوژیک یدهد. این نهادها هژمونمی
  (11۴ ، ص1383وکس، ) د.نکنسیاسی و حقوقی تضمین می ،نظر آموزشی، فرهنگی از را مسلط
 

                                                 
1 Critical criminology 

2 Radical criminology 

3 Marxist criminology 
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 انگاری حداقلیبودن حقوق جزا و مبانی نظری جرماصل حداقلی -4
و  های سیاسیانگاری حداقلی از نظرگاه اندیشهبودن حقوق جزا و مبانی نظری جرماصل حداقلی

صل ابخش بررسی خواهند شد.خواه، در این حقوقی لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریۀ جمهوری
از موضوعات بسیار برجستۀ سیاسی و  1عنوان آخرین چاره یا آخرین وسیله،حقوق جزا به استفاده از

های منحصر به عصر حاضر نیست و در زمان ،آن بارۀکه بحث در استاز مفاهیم بنیادین حقوقی 
مفهومی پیچیده و چندوجهی دارد که در  ،شده. اصل گفتهاین بحث وجود داشته استگذشته نیز 

گو ومحل بحث و گفت ،های اجتماعینظیر جنگ، سیاست، اقتصاد و تعارض ،بسیاری از موضوعات
ر د مواقع،فهم این اصل دشوار و تعریف این موضوع در بیشتر  ،حاضر نیز است. در زمان بوده
های خود را از حقوق عمومی شهری ،. این اصلاستدشواری ممکن به دارد، کاربرد ای کههحوز

توان تفکیک علمی و دقیقی برای فهم آن در دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق اما می است؛ گرفته
 جزا قائل شد. 

که در لاتین به معنای آخرین، دورترین یا  «اولتیما»از دو واژۀ  «اولتیما رتیو»به لحاظ لغوی 
یل وا تشکأو م أبه معنای چاره یا ملج «رتیو»ژۀ و همچنین از وا استبیشترین کنترل از راه دور 

ا )چارۀ نهایی( معن «چارۀ آخرین»این ترکیب در برگردان به فارسی  ،معمول طور که بهاست شده 
 گرفتنداسپانیایی به کار  3و پدرو کادرون 2آرماند ژون فرانسوی ،باربرای اولینرا . این ترکیب شودمی

، از مفاهیم «آخرین چاره»اما از نظر حقوقی، اصل  کردند؛استفاده از آن  ،های نظامیو در متن
در حقوق اگر  ،برای مثال ؛های این علم داردکه کاربرد فراوانی در بسیاری از حوزه استای پایه

زیرا  ؛توسل جسته استشده به اصل گفتهرا فسخ کند، قرارداد  ،غیرعادیصورت کارفرما بهکار، 
. ستااز مصادیق این اصل  ،که تقابل بین کارگر و کارفرما در حقوق کار فته شدهپذیر ،این نظر

ارگیری کتوان در حقوق جزا یافت؛ زیرا بهرا اساساً می «آخرین چاره»بیشترین کاربرد عمومی اصل 
های درسی، برجسته و مشهود های علمی و کتابدر مقاله ،این اصطلاح در حقوق جزای مدرن

 .است

                                                 
1 ultima ratio 

2 Armand-Jean  
3 Pedro Calderón 
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و در بسیاری از تصمیمات  ستمبنای مداخلۀ کمینۀ حقوق جزا ،اصل تناسب ،در حقوق آلمان
 ،که توسل حداقلی به حقوق جزااست  شده فتهاین مسئله پذیر 1دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان،

از مرداب  ،باید با اتخاذ تدابیر غیرجزایی ،های مناسب باشد. بنابراینباید در راستای اتخاذ تصمیم
وق جزا ترین اصول حقیکی از مهم ،شدهآور قوانین جزایی نجات یافت. با توجه به مطالب گفتهرنج

که ریشه در حقوق عمومی این کشور دارد و از اصل  استدانان آلمانی، اصل تناسب از منظر حقوق
 ن اساسیدر بند سوم از اصل بیستم قانو ،ناشی شده است. اصل دولت حقوقی 2،دولت حقوقی

شهروندان  ،محتوای اصل مزبور .به رسمیت شناخته شده است ،عنوان یکی از حقوق بنیادین افرادبه
تر از مراتب بیشبه ،اصل تناسب . بنابراین،داندمند میهای شخصی بهرهاز آزادی ،را دربرابر دولت

و اجرا، دربرابر کند که قانون در مرحلۀ وضع اصل دخالت کمینۀ حقوق جزا، دولت را مکلف می
 های مناسب و عقلایی نشان دهد.واکنش ،شهروندان

، استفاده از این شاخه علم حقوق را در (دخالت کمینۀ حقوق جزا)بودن حقوق جزا اصل حداقلی
ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرامجاز می موقعیتی

های آزادمنش نیز، یکی از و گسترۀ قوانین جزایی در دولت اداری وجود نداشته باشد. حجم
اثرشدن قانون جزایی بودن و بیکه باوجود متروک است های امروزین حقوق و سیاستچالش
وق، روی شاخۀ حق ینا یابزارها هب دلیلیبکه  کندرو میهانتقاد روباین ، نظام داخلی را با شدهوضع

 ؟کردن آن چیستنین و مقررات جزایی و راهکارهای حداقلیدلایل تورم قوا حال. آورده است
 (قراردادی)ها را جرائم طبیعی ای از اعمال و رفتارها که آنپاره انگاریِباید گفت جرم ،در پاسخ

از اصل  بعضی مواقع،در  ،است؛ اما ورود به دایرۀ حقوق جزا یعامری معمول و شا ،اندنام نهاده
اختی شنهای سیاسی، حقوقی و جرمتوان در اندیشهکند که ریشۀ آن را مینسبیت پیروی می

گر، تفکیک دقیقی بین جرم و گناه و انحراف قائل های حداکثری و مداخله. دولتکردوجو جست
 ،نهای اخلاق و حریم خصوصی را به بهانۀ حفظ امنیت دولت و شهروندااند و ورود به حوزهنشده

دامنۀ  ،روازاین ؛اندضروری دانسته ،ایدئولوژی مذهبی و مکتبی خود به شهروندان ییا به دلیل القا
 ،کند. امروزهگسترش پیدا می ،تأثیر از اندیشۀ حزب سیاسی یا حکمران وقتبه ،حقوق جزا

ی های فردی و اجتماعی انسان را از تعهدات زمامداراندیشمندان حقوق بشر که تضمین آزادی
. با ندکنمیکید أبر ضرورت وجود دولت کوچک و حداقلی در عرصۀ کیفری ت ،اندمطلوب دانسته

                                                 
1 German federal constitutional court  

2 Rechtsstaat-priciple 
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زا را کردن حقوق جهای لیبرال و حقوق بشری در سیاست جنایی که اندیشۀ حداقلیرسوخ دیدگاه
 هایچالش ناتمام گسترش حقوق کیفری همچنان ادامه دارد؛ زیرا حمایت از آزادی ،در سر دارد نیز

یفری گذار کناچار در صلاحیت و قلمرو قانونکه بخشی از آن به استمستلزم دخالت دولت  ،مثبت
 قرار خواهد گرفت. 

باید به بسیاری از کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی اشاره کرد. بیشترین سهم  ،از این نمونه
طح ی در آمریکا و حتی در سپردازی نسبت به اندازۀ گستردۀ قوانین کیفرنظریهدهی و را در هشدار

جزایی که سهم  هایدیدگاهداگلاس هوساک بر عهده داشته است. وی باور دارد بسیاری از  ،جهانی
انگاری خاص در بخش عمومی حقوق جزا، با موضوع جرم هاینظریهارزشمندی دارند در درک ما از 

ر معاص هاینظریهوز در میان انگاری هنولی باوجود اهمیت حیاتی موضوع، مقولۀ جرم ؛اندمرتبط
انگاری، در حدود چهل سال جرم بارۀهای معاصر در. بسیاری از گفتماناست جور ماندههم ،جزایی
 ها،دیدگاهصورت گرفته بود. برخی از  3اجرای اخلاق بارۀدر 2و اچ ای ال هارت 1بین لرد دولین ،پیش

صل ند توجه به اشتها باور داولی بیشتر آن ؛انگاری تمایل داشتنددر حوزۀ جرم ۴اخلاقیبه تجویز بی
ضرر، لازم است. شایسته است چنین گفتمانی را حصارهای اخلاقی بنامیم که شامل اعمال و 

 ماهیت بارۀها دراما بسیاری از مجادله ؛شودگرایی و سقط جنین میهمانند همجنس یرفتارهای
ذهن فلاسفۀ حقوق را به خود مشغول  ود شده، همچنان وجود دارغیراخلاقی این رفتارهای ممنوع

گردد به مصوبات مربوط به جرائم قانونی بازمی ،های جزاییساخته است. حجم وسیعی از محدودیت
قوق جزا ند که حاپردازان با این نکته موافقرسد ارتباط اندکی با اخلاق دارند. نظریهکه به نظر می

 ،لف رفتارهاهای مختند که گونهااما با این امر مخالف ؛شداخلاق با کنندۀتضمین ،طور پیوستهباید به
  (Husak, 2002, p20) های جزایی باشند.شایستۀ استفاده از محکومیت

بود واسطۀ ن. آمریکا بهاستانگاری نیازمند محدودیت در استفاده از جرم سرسختانه،حقوق جزا 
انگاری حداکثری مواجه شده لش جرمعمال این محدودیت کاربردی حقوق جزا، با چاتوافق در اِ

لی وجود دارد که جرائم را ران فدوبیش از سیصد هزار قان ،شدهاست. مطابق برآوردهای انجام
بیش از نهاد فدرالی در سراسر آمریکا  ،های ترکیبیخلق آن حاصل تلاش ومجازات دانسته  مشمول

                                                 
1 Lord devlin  

2 H.A.L.hart  
3 Enforcement of morality 

4 immorality 
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به هشت هزار عنوان مجرمانه در حقوق انگلیس وجود دارد. این تعداد  نزدیک. احتمالاً است بوده
 د و همچنان خیزشنرسمیآسانی به تصویب به ،های جدید جزاییعنوان وضعیتاز جرائم که به

انگاری حداکثری همچنین در افزایش شمار شوند. پدیدۀ جرممی لغوندرت رشد دارند، بهروبه
ها به سر ها و زندانامروزه بیش از دو میلیون نفر در ندامتگاه ،یکا. در آمراستها مؤثر مجازات

دهد ها را نشان میافزایش چهار برابری جمعیت زندان ،138۲برند. این آمار در قیاس با سال می
 اند. از مجموع هشت میلیون انسانششصد و بیست و هشت نفر در زندان ،که از هر یکصد هزار نفر

اند. مطابق برآوردهای های آمریکا محبوسها در زندانچهارم آنحدود یک محبوس در جهان، در
های محکوم به گذراندن اوقات زندگی خود در زندانیک نفر از هر بیست کودک آمریکایی،  ،آماری

 (Husak, 2002 ,p 20). است ایالتی یا فدرال آمریکا
 این پرسش ،ری است. در اینجاانگاری حداکثدهنده از آثار و علائم جرماین تصویری تکان

حقوق جزا تا این حد، از مشکلات مربوط به قوانین زیاد کیفری  پردازاننظریهآید که چرا پیش می
 ،های حقوق جزاکافی دربارۀ محدودیت هایدیدگاهشکایت دارند؟ با نبود  ،ازحدهای بیشو مجازات

این رخوت دربرابر  ،ن موضوعهشاید وقت آن باشد که فلاسفۀ حقوقی، قوای حاکم یا قانو
 . باشند گوپاسخ ،مدتطولانی

 اند. در مقدمۀ گزارشو درصدد رفع آن برآمده هستندکشورهای اروپایی نیز با این چالش مواجه 
پژوهان علوم اجتماعی، علوم قضایی و نیز انگیزش ملات نظری دانشأت :زدایی اروپا آمده استجرم

سئولان های نوینی را به مدر حال نیروگرفتن است، بینش ،در جامعه جدید لیبرال و بشردوستانه که
رعی نقش کمیتۀ ف ،در این گزارش .ها داده استهای کیفری درخصوص ضعف بسیار این نظامنظام
به این دلیل که حوزۀ بالقوۀ فعالیت نظام کیفری و امکانات  ؛بنیادی تلقی شده است 1،زداییجرم

 انگاری وهای مربوط به جرمتا حد زیادی از رهگذر تصمیم ،ل و حمایتهای کنترمؤثر سایر نظام
شود. دلایل زیربنایی زیادی برای تحول و ارزیابی مجدد حقوق کیفری در زدایی تعیین میجرم

از  ،آیدای که در ادامه میمسئلهارائه شده است. تردید در  ۀ حقوقکردن این شاخراستای حداقلی
های معقول است جامعه دربرابر رفتاری که خطر و آسیب آشکاری برای ارزشآیا  است: این نمونه

کید جدیّ بر آزادی فردی که به این دیدگاه أت ،همچنین انجام ندهد؟اقدامی رسمی  ،اجتماعی ندارد
نباید محدود شود و اینکه حقوق  ،کاملاً اضطراری موقعیتشود که این آزادی جز در منتهی می

                                                 
1 Sub-committee on decriminaliuzation 
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هایی از های اخلاقی، دینی یا ایدئولوژیک بخشوان ابزاری برای تحمیل عقیدهعنکیفری نباید به
 (۴ و۴، ص138۴زدایی اروپا، گزارش جرم) جامعه علیه دیگران به کار بسته شود.

 

 های سیاسی انگاری حداقلی در اندیشهمبانی نظری جرم -5
عنوان راهبردی علمی که در نهایت در عرصۀ عملی حقوق جزا نتایج خود را انگاری حداقلی بهجرم

ود. ششناسی سیراب میچندان قدیمی در سیاست و حقوق و جرمای نهدهد، از سرچشمهنشان می
ه طرز صورت حداقلی ببا طرح مبانی مرتبط با موضوع شناخت ضرورت کاربست قانون کیفری به

 یابد. تری نمود میهبرجست
 
 1لیبرالیسم -5-1

ند که بر کبه هر رویکردی به حکومت و سیاست اجتماعی اشاره می گسترده،لیبرالیسم در معنای 
به معنای آزادی شهروندان در سایۀ حکومت محدود  ،حقوق فردی تکیه دارد. ایدئولوژی لیبرالیسم

رود که هدف اصلی آن از ابتدای به شمار می سالاریمردمهای اساسی حکومت به قانون، از پایه
پیدایش، مبارزه با قدرت خودکامه و خودسر دولت بوده است. وجود تفکیک قوا، جامعۀ مدنی، نظارت 

های عمومی و خصوصی، مردم بر دولت، اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی، تمایز حوزه
ولوژی عناصر اصلی این ایدئ ،مقابل قدرت و...تساهل نسبت به عقیده و اندیشۀ دیگران، مقاومت در 

شده، چنانچه در مباحث بعدی بسیاری از عناصر گفته (2۴۴، ص138۴ بشیریه،) دهند.را تشکیل می
 اند. شدن آن مرتبطانگاری و حداکثریبه موضوع جرم ،کنیمبدان اشاره می

باعث افزایش رفاه و آزادی  ،دهدهای معاملاتی حاکمیت را افزایش میتفکیک قوا اگرچه هزینه
 حافظ حقوق عمومی و خصوصی افراد است. ،شود و درواقعو همچنین اقدامات سودجویانه می

دار، یعنی مجلس انگاری را منحصر به مرجع صلاحیتجرم ،تفکیک قوا (31۴ص ،138۴ ،ویت)
ازوکارهایی س ،رواینهای دیگر را در تقنین کیفری مقرر داشته است؛ ازدانسته و منع مداخلۀ دستگاه

سازی تقنینی کیفری شود تا از موازیبینی میهای اساسی و عادی هر کشور پیشدر قانون
سازی قدرت سیاسی، منزلۀ دانش حقوقی محدودحقوق اساسی به ،جلوگیری شود. در این رابطه

امر مشخص و  بارۀنباید چندین نهاد در ،به این دلیل .دهدمی ارائههای شفاف و معیّنی را روش
های مبهم در کنار استعمال واژه ،گراهای جمعطور موازی صلاحیت پیدا کنند. در نظامبه ی،واحد

                                                 
1 Liberalism  
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 هک همسو، از کثرت و تعدد نهادهای ینصوص قانون یدر انشا ییا مجمل و لحن اصالت تصور
یل آن به دلشود. این امر اعمال قدرت استفاده میتوسعۀ برای تحدید یا  ی دارند،صلاحیت مشابه

توان لازم برای التزام به  ،های حداکثریشهرگرایانۀ قوانین اساسی نظاماست که خصلت آرمان
و  اللهیرحمت) .نیستیگانه و واحدی  أمنشحائز و حاکمیت نیز  ندارد رااصل حاکمیت قانون 

 (1۲2 و1۲۴ص ،1383زاده، موالی
بخش حضور نوید ،روددولت به شمار میجامعۀ مدنی که حوزۀ مقاومت دربرابر قدرت خودکامۀ 

ستۀ د شد. هناست که مانع تشکیل حکومت یکپارچه و استبدادی خواه اییختهانگهای خودگروه
های حل مشکل دربارۀ مسائل که گفتماناست ها ای از انجمنشبکه حاوی ،اصلی جامعۀ مدنی

ر کنند. دربرابیافته، نهادینه مینهای سازمامربوط به مصلحت عمومی را در درون چارچوبی از حوزه
اه یافتۀ دستگکه نمایندۀ جامعۀ سیاسی است و از طریق قهر سازمان دارددولت قرار  ،جامعۀ مدنی

 ،به عقیدۀ ژان ژاک روسو (8۴ص ،1381 خانیکی،) پردازد.به اعمال سلطۀ مستقیم می ،قضایی
ر های فردی دربرابمنظور حفظ آزادیبه ،های آنجامعۀ مدنی نماد آزادگی سیاسی است و قانونمندی

جامعۀ مدنی مرکبّ از  ،خلاصهطور به (28ص ،13۴8، قراگوزلو) حاکمیت دولت تعبیر شده است.
های در حال ظهوری ها و جنبشسازمان و همچنین وبیش خودانگیختههایی کمنهادها و انجمن

ای هدر حوزه است،خصوصی مطرح توانند بازتاب مشکلات اجتماعی را که در قلمرو است که می
به همان اندازه،  ،قوی باشد ،د. هر قدر جامعۀ مدنینای متفاوت مطرح و آشکار سازعمومی به گونه

 ،ولی جامعۀ مدنی ضعیف ؛کندسالاری و حقوق شهروندی را تقویت میاعتماد اجتماعی و مردم
 (۴2و۴1ص ،138۴ ،نوبهار) سازد.اعتمادی و فاشیسم فراهم میزمینه را برای بی

درهای خود را به روی  ،هاعمال حاکمیت مطلق دولتعنوان سنگر اِبه ،نظام عدالت کیفری
ست و سیا شدنسالارانهمردمرشد در پی روند روبه . این مسئلهمشارکت جامعۀ مدنی گشوده است

ق پیدایش مکاتب فکری انسانی در حقو و نیز اهمیت روزافزون سلطۀ گفتمان حقوق بشر بر جوامع
، اندشناختی و کیفرشناختی بودهشناختی، جامعههای جرمثر از نحلهأمت ،طور خاصکیفری که به

های گوناگون رشد روزافزون شیوه ،امروزه (۴8ص ،1331بزی تنها، و  حیدرپور) .انجام شده است
ا فراهم کرده است که جامعۀ مدنی در این امکان ر ،رویدهی نهادهای مدنی به جرم و کجپاسخ

روی محسوب شود و بتواند به بررسی به جرم و کج ندهدهمثابۀ یکی از مراجع پاسخبه ،کنار دولت
 ،نجفی ابرندآبادی) های حاکم بر بخش دولتی بپردازد.فارغ از محدودیت ،هاتخصصی این پدیده

 (۴۲ ، ص1388
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بدان لحاظ است که قوانین و تدابیری که برای  ،اهمیت مشارکت شهروندان در سیاست جنایی
 ،ری یا اجراگذاکه مردم در فرایند قانونشوند، درصورتیسرکوبی یا پیشگیری از جرم تصویب می

با  .گردندمیمواجه  ،اجرانشدنو  نداشتندوام، با خطر باشندمخالف آن با و  نکنندحمایت  آناز 
در راستای تقویت دولت کوچک، از  ،سالار استهای مردمحکومتهای بارز لفهؤتکثرگرایی که از م

 یابد.گسترش می ،و جامعۀ مدنی نیز از حیث کمّی و کیفی شودمیکاسته  ،محدودۀ مداخلۀ دولت
کند های اجتماعی تکیه میبر گفتمان ،عد تقنینیسیاست جنایی در بُ ،سالارهای مردمدر نظام

اری و انگجرم ،به عبارت دیگر .معه و تأثیر آن بر نوع جرم استو تابع نحوۀ انعکاس کیفر در جا
تابعی از انتظارهای میانگین  ،سالارهای حقوقی مردمهای مجرمانه در نظامواکنش درقبال پدیده
یفا نقش بسزایی ا ،ت حاکمئنهادهای مدنی در انتقال این انتظارها به هی ،میانجامعه است و دراین

ت حاکم ئاعم از موافقان و مخالفان هی ،دۀ واقعی مطالبات عامۀ مردمیکننو منعکس کنندمی
ی سیاست جنای ،های خانم دلماس مارتیتأثیر از اندیشهبه ،. در حقوق کیفری معاصر همهستند

. نظارت ثر ساخته استأهای تقنین کیفری را متشده که عرصه معرفیگفتمان نوینی  ،مشارکتی
برای تحدید قدرت حکومت از طریق جامعۀ  شود ومیالیسم محسوب های لیبرمردم نیز از شاخصه

 تواند صورت گیرد. می ،مدنی
 ،در مکتب لیبرالیسم به این شکل نمود یافته که فرد ،اهمیت فرد و احترام به شخصیت انسان

دگی د باید زنافرا ،مگر ترکیبی از افراد. بنابراین ،زیسته است و جامعه چیزی نیستقبل از جامعه می
ضمین ت ،وظیفۀ قوانین و مقررات ،دهی کنند. در رویکرد لیبرالیسازمان ،اندمایل کهخود را چنان

های مختلف با هم سازگاری حرکت کند و آزادی به میل خود،فضایی است که در آن هرکس 
گر نظامی سلطه ،هرچند حقوق کیفری در ذات و ماهیت خود (1۴، ص1381شمس، ) ؛داشته باشند

صورت مثبت یا منفی برای حمایت از تواند بهدر این بخش از حقوق می گذاریقانون ،است
بر اولویت آزادی نسبت به برابری و عدالت اجتماعی  ،های فردی انجام شود. لیبرالیسم درکلآزادی

اما  ؛داندو برابری و عدالت را وسیلۀ دستیابی به آن می ،و آزادی را هدف اصلی کندمیکید أت
های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حق و تکلیف مداخله در زمینه ،مدارجاکه دولت لیبرال جامعهازآن

د خود، نیازمن شدۀییدأهای تزیست و حمایت از حقوق بشر را بر عهده دارد، برای حفظ ارزشمحیط
 . یابدها تحقق میهای جدید و گسترده است که با مداخلۀ مثبت دولت در حوزۀ آزادیانگاریجرم

 های خصوصی، حوزۀ خصوصیهای عمومی و حوزهلیبرالیسم با ترسیم مرز مشخصی بین حوزه
داند. در دولت قانونمند لیبرال، جداسازی دو حوزۀ را محترم و مقدس و مصون از دخالت قدرت می

ولت یعنی د ،عمومی و خصوصی از طریق تقسیم نمادین عرصۀ اجتماعی به دو محیط متمایز از هم
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شدن حد و مرزهای دخالت دولتی در حیات و جامعۀ مدنی از سوی دیگر، به مشخص ییازسو
های قادر به انجام هر کاری نیست و فعالیت ،شود. دولتاجتماعی و ایجاد نوعی خط فاصل منجر می

انگاری حداکثری بخشی از جرم (23، ص13۴8 ،شوالیه) های عینی است.او دارای محدودیت
 که یهایهای عمومی و خصوصی انجام شود؛ پس حوزهبود تفکیک بین حوزهواسطۀ نتواند بهمی

ک باید تفکی ،ها، حقوق کیفری استابزار دخالت در آن حوزه و کندمداخله تواند در آن میحکومت 
 و از هم بازشناخته شوند. 

سبت ننبود تساهل و تسامح با اما  ؛طلبدمجالی مستقل می ،حدود و گسترۀ آزادی بارۀبحث در
 یژهود، بهخو یدئولوژیا کردنیزهکه دستگاه حاکم درصدد تئور یزمان ،به عقیده و اندیشۀ دیگران

خروج قانون از  ،قبولاندن آن بر مردم باشد یبرا یساختار یو طراح یاسیو س یاز نوع مذهب
 ،ین اوضاعیدور از انتظار نخواهد بود. در چن ،در حمایت از این مشی ،ادخانۀ نظام عدالت کیفریزرّ

ود و دولت حاکم با قدرت خ یابدمیها ماهیتی کاملاً امنیتی و سیاسی و ایدئولوژیک ای از جرمپاره
با ابزارهای کیفری  ،به نفع اطاعت از اقتدار ،های اقتدارگرادهد. آزادی در حکومتبدان جهت می

شود. عمال میاِ ،متفاوت هایدر قالب مجازات و با درجۀ محدودیت ،محدود شده و خود این اقتدار
های اقتدارگرا از اعمال حکومت ،حدوحصر و تفسیرهای وسیعی که در هر دورههای بیانگاریجرم

 یبرا یو هولناک یعوس ۀبا ورط یاروییرواز  ،اندعقیده و اندیشه داشتهبه و رفتارهای مربوط 
ارحاکم اجب را به آن مران،حک یاسیو س ییقضا یئته که دهندیهنجارها خبر م ینکنندگان انقض
 ،انگاریدر رابطه با مقولۀ جرم ،طور خاصطور عمومی و بهسازوکارها به این ۀهم ،اند. درنهایتکرده

 شوند. سازی این نهاد به کار بسته میبرای مقابله با قدرت دولت و محدود
 

 1لیبرتاریانیسم -5-2

 استمربوط  ،منحصراً به استفادۀ صحیح از زورای سیاسی و حقوقی است که لیبرتاریانیسم فلسفه
. دکنمیحمایت  ،هاعمال خشونت علیه اشخاص یا حقوق قانونی و مشروع و اموال و دارایی آنو از اِ
 د. نکند که چه چیزهایی باید غیرقانونی تلقی شوخصوص بحث میدراین نظریهاین 

معمولاً  ،نداب خود در جامعه مخالفهای اقتصادی و سیاسی رقیها با سیستماگرچه لیبرتارین
ها، تفکرات لیبرتارینبا گذارند. مکاتب مختلف می نمایشای را به اقتدار همراه با شک و شبهه

های دهند که با درنظرداشتن عملکرد مشروع دولت و قدرتهایی را ارائه میطیف وسیعی از دیدگاه

                                                 
1 libertarianism 
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طور کردن کامل نهادهای فراگیر اجتماعی هستند. بهنابودخصوصی، به دنبال محدودکردن یا حتی 
، مندمفرد نظانظریه یا ایدئولوژی سفت و سخت و منحصربهاز ها گاهی اوقات ، لیبرتارینحتمی

. کننده میاستفاد های سیاسی تاریخ مدرنای از ایدهطیف گسترده در دفاع از یاصطلاح عنوانبه
داری و حقوق مالکیت خصوصی سرمایه 1مدافع اقتصاد آزاد، ،یهای امروزاگرچه برخی از لیبرتارین

های ویژه لیبرتارینهستند، دیگران، به (ها و منابع طبیعیازجمله زمین، زیرساخت) قوی
داری و مالکیتِ خصوصیِ ابزارِ تولید، در حمایت از مالکیت و به دنبال لغو سرمایه 2سوسیالیست،

وجود خواهی( بر این باورند که )کمیتۀ حکومت 3هاشیسممدیریت مشترک خودشان هستند. مینار
اما  ؛ضرورت دارد ،برای محافظت از اشخاص و اموالشان درقبال تجاوزات ،متمرکز و محدود یدولت

بردن کامل دولت است که سیستم سیاسی نامشروعی دارد. واژۀ ازبین ،هاپیشنهاد آنارشیست
ت و با سوسیالیسم ضددول ،آزاد اشاره دارد که در ادامه ۀاددر ار یفلسف یبه باور ،لیبرتارین در اصل

اند که تصور شده گونهحیاتی، اینو های سیاسیِ نهادیِ مقتدر روشنگری همراه شده است. جنبش
 رسانند.خدماتی می ،عدالتیهای اجتماعی و بیبه سلطه

در بسیاری  ،به معنی آنارشیسم فردی و اجتماعی ،میسهای پیش از طرح لیبرتاریانکاربرد سیاست
یسم برای توصیف لیبرال هااین سیاستاز  ،که در ایالات متحدهطوریبه ؛از نقاط دنیا شناخته شد
استفاده  یدارسرمایهطلب و ضد، مساواتیکالرادلیبرالیسم از  یشترب داری،یهاقتصادی طرفدار سرما

شده است.  معرفیدیدگاهی اخلاقی  ،گراییآزادی های فلسفی،نامهشود. در دانشمی
یبرالیسم تا از واژۀ ل برگزیدندعنوان مخالفان، برای خود این برچسب را های اجتماعی بهسوسیالیست

 فاصله بگیرند.
 کارگیری چنینبا به ،کردن افراد استفاده کنندمجازات برایها منحصراً از زور خود دولت اگر
فضیلت  ترینبزرگ ،دیاآز ،هااند. در باور لیبرتاریانیسته مردم تجویز کردهخشونت را ب ،قوانینی
و هر ادعایی مبنی بر اقتدار دولت که از این ارزش اصلی پای بیرون نهد، مستلزم  استبشری 

مشخص شده که هر کنشگری استحقاق  ،گاه با این اصل ،میستوجیه و دلیل است. لیبرتاریان
زاحمت م فقدانو  نکردنابر را دارد و منظور از آزادی منفی تجربی، دخالتبر یتجرب یبیشترین آزاد

 ،کوشد کاری را انجام دهد. از این منظرهاست؛ هنگامی که فرد میعامل یگرد یۀاز ناح یاجبار

                                                 
1 laissez-faire capitalism 

2 libertarian socialists 

3 minarchists 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
http://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Minarchist
http://en.wikipedia.org/wiki/Minarchist
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. عوامل دولت است مدرن قرار دارد، اخلاقاً نامشروع مرفههای بیشترین قدرتی که در دست دولت
رفتارهایی مانند موتورسواری بدون کلاه کاسکت، مصرف مواد مخدر، امتناع از خدمت هنگامی که 

 انگاری و مجازاتوظیفه، درگیرشدن در روابط جنسی خصوصی توافقی، قماربازی و... را جرمنظام
  (32، ص1332 ،والنتاین) .اندکردهنقض را کنند، حقوق شهروندی می

د و هم نکنهم آزادی را ممنوع می ،سازندا ممنوع میقوانینی که تجاوز به حقوق دیگران ر
که طورآن ،مانع آزادی و استقلال عمل افراد ،، این قوانینی. ازسویبخشنددامنۀ آن را توسعه می

ها از سوی دیگر، این محدودیت و ندنکآزادی را محدود می ،د و درنتیجهنشومی ،خواستار آن هستند
تواند از استقلال عمل د هر فردی میندهصورت که اطمینان میبه این  ؛دنبر آزادی می افزای

برای  ،. از نظر طرفداران لیبرتاریانیسمشوداش تهدید بدون اینکه شخصیت یا دارایی ؛برخوردار باشد
مانند حقوق  ،ها با حقوق همراهشاگر آزادی: دو رویکرد متضاد وجود دارد ،گذاری اصولیقانون

ه دولت پرخطر نسبت ب یگذاری نیز تجاوزتوان گفت فرایند قانون، میطبیعی در نظر گرفته شود
 ،اما اگر چنین تصور شود که اختیار تعریف و پشتیبانی از حقوق، مزیتی مختص دولت است است؛

در حقوق  (1۴۴، ص1333فلچر، ) کنند.استقبال می ،ها از مشارکت دولت در حمایت از آزادیآن
به  که هایی استازجمله نظریه ،بر اندیشۀ لیبرتاریانیسم متکی است الغاگرایی که ، نظریۀکیفری

 انجامد. نفی حقوق جزا می
 .جبران خسارت واردشده باید جای محکومیت و مجازات را بگیرد ،هاهمچنین از منظر لیبرتارین

سازوکاری برای جبران  ،کار اجباری ،مین معاش خود نیستندأبرای کسانی نیز که قادر به ت
ها از دخالت دولت ماندن برخی از آسیبمصون ،شود. علاوه بر اینتلقی می شدههای واردخسارت

 ،مهای اندیشۀ لیبرتاریانیسم است. در فلسفۀ کیفر، لیبرتاریانیساز پایه ،دهدکه در روابط آزادانه رخ می
قلال و کننده باید است. نهاد مجازاتکندمیکید بسیاری بر استقلال و آزادی فردی و مسئولیت أت

 ل است.این استقلا نشناخترسمیتدلیلی برای به ،زیرا مجازات ؛ن مجرم را به رسمیت بشناسدأش
 (1۴۴ و1۴3  ص )همان،
 

 1خواهجمهوری نظریۀ -5-3

                                                 
1 Republican theory  
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درصدد ارائۀ طرحی خاص  1خواه،های لیبرالیسم جمهوریلئاخواه با تکیه بر ایدجمهوری نظریۀ
 نقدی»عنوان ا نام این نظریه ب ،روو ازاین استدادن به نهادهای عمدۀ موجود در جامعه برای شکل

ود به با پیوند تفکرات خ ،ثبت شده است. برث ویت و پتیت «گرایی اقتدارگرامند بر تودهنظام
 منزلتی اجتماعی است ،آزادبودنخواهی، معتقد بودند که آزادی و تر تفکر جمهوریهای قدیمسنت

مند شود که به لطف و تواند بهرهاندازه از حمایت قانون و فرهنگ اجتماع می بدان ،و هر فرد آزاد
 و قرارنداشتن فرد در 2آزادی به معنای خیر سلبی ،عنایت دیگران وابسته نباشد. در این مفهوم

معتقد بودند که نظام جزایی باید به  3،. این دو با طرح مفهوم حاکمیت شخصیاست معرض مداخله
 ،رواینخواهان باشد؛ ازنظر جمهوریکنندۀ آزادی در معنای مدّدهی شود که ترویجای سازمانگونه

کنندۀ حاکمیت شخصی را در دست های پلیسی و اقتدارگرا که ابزارهای تضعیفباید از حکومت
. نظام جزایی کردشگیری از جرم را منع دوری جست و مداخلۀ نظام جزایی تحت عنوان پی ،دارند

یافته، اثرکردن رفتارهای نادرست ارتکابکننده و بیبا کمترین میزان استفاده از ابزارهای محدود
 ؛که بتواند بار دیگر حاکمیت شخصی خود را احیا نماید کندای رفتار باید با قربانی جرم به گونه

 برابر مجرمان است. خواستار کمینگی واکنش دولت در ،روایناز
که  ندهستخواستار کاهش تدریجی تمامی سطوح مداخلۀ دستگاه جزایی  نظریه،طرفداران این 

نظام جزایی باید تاآنجاکه  ،توان به کاستن قوانین جزایی اشاره کرد. از نظر آنانمی ،جملهازآن
 حمایت ،ای یکسانونهمجرمان و جامعه را به گ و دیدگانو بزه کنداز مداخله پرهیز  ،ممکن است

تعیین میزان حد و مرز مداخلۀ کیفری  ،میاندراین (3۴۴و3۴2، ص1382 ،داوریو  سلیمی) .کند
شتر از که شدیدتر و بی نیز نیازمند توجیه است. این موضوع که چرا باید میزان معیّنی از واکنش

ه اقدام هرگون ،روازاین ؛ست، نیازمند توجیه دیگر اکرددر نظر گرفت و اعمال  ، راهاستسایر واکنش
ه نه صرفاً توجیه منفی. منظور از توجی ،مستلزم توجیه مثبت است ،انگاری و کیفرگذاریبه جرم

ضرورت مداخله و آثار آن را تشریح  برایلازم  دلایلکیفری باید  گذارقانوناست که  این ،مثبت
 (۴8 ، ص1333غلامی، ) .کند

 

 گیری نتیجه

                                                 
1 Republican liberalism 

2 Negative good 

3 Republican liberty 
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طورقطع وابسته به تحولات جامعه است. تحول در این مفهوم نیز به و اجتماعی استای جرم پدیده
عنوان دو روی پس اینکه عملی واجد وصف مجرمانه گردد یا صفت مجرمانه از آن سلب گردد، به

عنوان زدایی بهانگاری و جرمشوند. جرمسکه در طی مراحل قانونگذاری کیفری مطرح می
هستند؛ بل هم متأثر از اخلاق، مذهب، عرف، خواست مردم و اراده مقنن فرایندهای رقیب و مقا

زیرا بحث از وضع و حذف یک قانون کیفری دموکراتیک با حداقل استانداردهای حقوق بشری 
اد، دهنده به مذهب، نژحال اصالتتنها ناظر و درعینالمللی حقوق بشر، نههای نظام بیناست. آموزه

ست اگرایی، حاوی همزیستی عقاید مختلف ست، بلکه با طرح اندیشه کثرتنیعقیده و باور خاصی 
قنن دهد، باید سرلوحه کار مو این موضوع، که خود ویژگی اصلی حقوق مشترک بشر را تشکیل می

، های مردمسازی حقوق و آزادیترین حربه یک حکومت برای محدودمهم کیفری قرار گیرد؛ چراکه
 قانون کیفری است.

کی از تر، یصورت کلیذاری حداکثری یکی از مشکلات اصلی سیستم حقوقی و بهقانونگ
کوه  منزلۀمشکلات حقوق عمومی از حیث مبنایی است. تعداد و حیطۀ عملکرد قوانین ، تنها به

ساز است؛ زیرا کیفیت توان رأس آن را مشاهده کرد. تقنین حداکثری مشکلیخی است که می
شود که این رویه، سیستم عدالت را باعث اعمال قانون بدون توجیه می دهد وقوانین را تنزل می

ن های قضایی به ایکند. در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی نیز در اصول و رویهدار میخدشه
حذف  مهم توجه شده و حد مرزهای مشخصی برای ورود به حیطه قانونگذاری مشخص نموده اند.

ط نهادهای موازی مجلس و محدود کردن فعالیت چنین نهادهایی به صلاحیت قانونگذاری توس
بط با های مرتهای تخصصی به کمیسیونگیری در خصوص فعالیتامور اداری و واگذاری تصمیم

هر موضوع تخصصی در مجلس از جمله ضروریاتی است که باید بدان توجه شود. همچنین 
های آن شود و مقررات زدایی در حوزه هایی نظیر نظامقانونگذار نباید وارد در حیطه مقررات و وضع 

دواً البته این موضوع ب شود.مدنی، صنفی و تخصصی از مسائل مربوط به قوه مجریه تلقی می
مستلزم بازنگری در رویه های نادرستی است که موجب قانونگذاری حداکثری می شوند؛ بنابر این 

حذف نهادهای موازی قانونگذاری نمود. چنانچه گذشت از  در این فرآیند باید اقدام به شناسایی و
حیث مبنای نظام های حقوقی موفق به نتایج مطلوبی در این حوزه رسیده اند. تبعات وجود قوانین 
سخت گیرانه و زیادی در حوزه حقوق عمومی نتایجی جز نقض حقوق و آزادیهای عمومی نخواهد 

 داقل آن کاهش یابد. داشت و باید تحدید حقوق و آزادیها به ح
 

 فهرست منابع
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